
 پارک محل پاتوق خیلی  هاست
مهری مــادر دوقلوهاســت و تفریح برایش 
خلاصه می شــود در پارک ســر کوچه و در 
توضیح رفت  وآمدهایشان می گوید: به محض 
اینکه هوا کمی گرم می شــود، هرروز عصر 
دست بچه هایم را می گیرم و تا پارک نزدیک 
خانه می بــرم. اغلب فرش و بســاط چای و 
غذا را هم می بــرم و تا آخر شــب همان جا 
می مانیم. من و خانم های همسایه مشغول 
حرف  زدن می شــویم و بچه ها یک دل سیر 

بازی می کنند.
 از حرف هایش پیداســت کــه در روزهای 
شــیوع کرونا و خانه  ماندن، خیلی سختی 
کشیده است. ادامه می دهد: در این چندماه 
از خانه ماندن و نگه داشــتن دو پســربچه 
شیطان به ســتوه آمده بودیم؛ برای همین 
از اول خرداد بچه ها را آوردم پارک؛ هرچند 
که کاملا باز نشــده بود. همین پارک برای 
ما کــه هزینه تفریحــات آن چنانی نداریم، 

غنیمت است.
اسدی شغل آزاد دارد و همسرش بازنشسته 
دانشگاه اســت. آن ها را درحال دویدن در 
پــارک ملت می بینیــم. خانه شــان داخل 

یکی از کوچه های روبه روی پارک اســت و 
خودشــان مشــتری دائمی پارک هستند. 
با اینکه مشــکلی از نظر هزینه های ســفر 
و تفریحات گــران ندارند، او معتقد اســت: 
تورم و قیمت ها بر انتخاب نــوع تفریح، اثر 
صددرصدی می گذارد. برای من هم که رفاه 
نسبی دارم، افزایش قیمت بلیت هواپیما یا 
تور، مهم است. این روزها اگر کسی بپرسد 
بین سفر خارج از کشور و شهرهای شمالی 
ایران کدام را انتخاب می کنم، نظرم گزینه 

دوم است.
البته این را هم قبول دارد که برای خیلی ها 
تفریح و گردش، چنــدان معنایی ندارد و به 
زندگی روزمره عادت کرده انــد و به عنوان 
مثال همین یــک روز تعطیل آخر هفته، در 
خانه ماندن جلوی تلویزیون را نوعی تفریح و 

سرگرمی حساب می کنند. 
 بدون تفریح، جزو غمگین ترین ها هستیم

سال گذشته فهرســتی بر روی سایت ایرنا 
منتشــر شــد که مربوط به چگونگی وقت 
گذرانــدن ایرانی هــا در طول ۲۴ســاعت 
شــبانه روز بود؛ البته چند سال قبل نیز یک 
موسســه کانادایی، تحقیق مشــابهی را به 

انجام رسانده بود. براساس جدولی که ایرنا 
منتشــر کرد، ایرانی ها در طول شــبانه روز 
۱۳ساعت و ۲۲دقیقه را به خواب، استراحت 
و مراقبت های شخصی می گذرانند. برهمان 
مبنا یکی از ســهم های انــدک در زندگی 
روزمره ما به تفریــح و فعالیت های فرهنگی 
اختصاص دارد؛ کارهایی که نبودشان باعث 
شــده اســت گاهی به ما عنوان هایی مثل 
عصبانی ترین و غمگین ترین مردم جهان را 

نسبت بدهند.
درعین حال افزایش هزینه هــای زندگی و 
گرانی، تاثیر زیادی بر کاهش این فعالیت ها 
گذاشــته اســت، به طوری که مردم فنلاند، 
آمریکا، سوئد، دانمارک، نروژ، هنگ کنگ، 
نیوزیلند، کانادا، استرالیا و فرانسه، بیشترین 
میزان سفرهای تفریحی را در زندگی به خود 
اختصاص داده اند و همین موضوع باعث شده 

است مردم شادتری باشند.
ماجرا اینجاســت کــه همــان تفریح های 
نصفه ونیمــه و هرآنچه نامش را ســرگرمی 
و پر کــردن اوقات فراغت گذاشــته بودیم، 
هم در چندماه گذشــته متوقف شد. آمار و 
اطلاعات دقیقی از ســرانه تفریــح ایرانیان 

در دســت نیســت اما همین که قرنطینه 
خانگــی، خیلی ها را در حد دلتنگ  شــدن 
برای رستوران آزار داد، معلوم است که هیچ 
برنامه ای برای روزهای تفریح و تعطیل خود 

ندارند.
 بازهم در خانه می مانیم

مصطفوی، تعمیرکار لوازم گازی است و در 
مدت شیوع کرونا یا اصلا کار نکرده است یا 
مشتری اندکی داشــته و بیشتر اوقات را در 
خانه گذرانده است. وی که درحال تعمیر یک 
قطعه پکیج است، می گوید: ما قبل از کرونا 
هم اهل تفریح خاصی نبودیم. فوقش شب ها 
می رفتیم رستوران و سرگرمی مان این بود 
که به خانه فامیل ســربزنیم. اگــر باز کرونا 
شیوع بیشــتری پیدا کند و قرنطینه شویم، 
در خانه می مانیم و خودم را با تعمیر وسایل 

مردم سرگرم می کنم.
مســعود و هادی، کارمندان یک شــرکت 
ســاختمانی اند. آن ها بــه بازی های جدید 
علاقه دارند و تفریحشــان این اســت که با 
دوستانشــان جمعه ها به کارتینگ، بانجی 
جامپینگ و اتاق فرار ســر بزنند. مســعود 
می گوید کــه در ورزش کــردن هیچ نقطه 
اشتراکی با خانواده اش ندارد و همه تفریحات 
را با دوســتانش انجام می دهــد و این گونه 
توضیح می دهد که والدین من تفریح را فقط 
در دیدوبازدید فامیــل می دانند و «رفتن به 
شهربازی و مکان هایی مانند آن»، برایشان 
پول حرام  کردن است. هادی هم باوجودی که 
خانواده همراه تری دارد، ترجیح می دهد با 
دوستانش وقت بگذراند. او می گوید: تفریح  
کردن فقط با گروه دوستان، لذت بخش است 
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شهرداری
شــهروند| در عبدالمطلب۱۵ یــاس۱۱ کارکنان 
شرکت  های خدمت رسان پس از انجام فعالیت  های 
خود، کوچه را به همان صورت ر ها کرده اند و هنوز آسفالت 
نشده است. آیا در تمام خیابان های شهر، وضعیت به همین 

منوال است.؟

موسسات مالی و اعتباری
شهروند| آقایان! شرکت پردیسبان را فراموش نکنید. 

سهام داران زیادی در خراسان دارد. قاسمی
شهروند| شــکر خدا هزینه پیامک بانک  ها هم شد ۱۵هزار 
تومان. هزینه تعویــض کارت بانکی هم که جداگانه دریافت 
می شــود. آن وقت این مبلغی کــه ته کارت  هــا می ماند و 

برداشت پذیر نیست، برای چیست؟

سازمان تاکسی رانی
شهروند| چرا هیچ کس به وضع بد تاکسی رانان توجه 
نمی کند؟ هزینه های ماشین چندبرابر شده است ولی 

درآمدی نیست.
شــهروند| تو را به قرآن، فکری برای تاکسی های ون بکنید؛ 

نزدیک به سه ماه است که بیکاریم.
شهروند| تاکسی رانی مشهد مگر دلال  بازار است که از خریدار 
تاکسی، ۴٫۵درصد کمیسیون می گیرد؟ روی چه حسابی و 
با چه خدماتی این پول را می گیرند؟ پــول دفترچه و پروانه 

بهره برداری را که هرسال جداگانه می گیرند.
شهروند| اپراتور تاکسی  های اینترنتی برای صدور برگه سفر، 
دقت کافی ندارد. اکثر اوقات برای یک نام چند آدرس وجود 
دارد. مسیر پیشنهادی سیستم هم با مسیر طی شده توسط 
راننده فرق می کند. ازطرفی هزینه ها چندبرابر شده است و 
مسافر خیلی کم، چطوری شــکم مان را سیر کنیم؟ تاکسی 
فرودگاه از صبح تا شب، یکســره کار کند، ۱۰۰هزار تومان 
دخل ندارد. تعداد سرویس ها به زور به پنج عدد می رسد، وای 

به حال همکاران داخل شهر! رضایی

سازمان ترافیک
شهروند| میدان جوان به سمت بولوار شهیدفکوری، 
در ابتدای بولوار ســرعت گیری نصب شــده که نه 
ورودی ماشین است و نه بریدگی، فقط باعث تصادف است. 

لطفا برداریدش.

شرکت آب وفاضلاب
شهروند| می خواهم از شرکت آب وفاضلاب گله کنم 
که بیشتر از دو هفته است حاشیه بولوار کلانتری را 
برای لوله گذاری کنده است و برای تعمیر خرابی جلو در منازل، 
جدیتی نشــان نمی دهد. چند روزی یک کارگر به آهستگی 
موزاییک ها را چید و خاک مازادش را هم مقابل پارکینگ خانه 
انبار کرد. با شرکت هم تماس گرفتم اما اهمیت نمی دهند. چرا 

یک کار دوروزه باید دو هفته طول بکشد؟  شهریان

بنیاد شهید
شهروند| بنده جانباز هستم و چند سال پیش ازدواج 
کردم. از هدیه ازدواج خبر نداشتم. یک سال بعد که 
باخبر شدم، مراجعه کردم ولی گفتند دیر آمده ای. مگر هدیه 

دادن دیر یا زود دارد؟ این بی انصافی است. ایمانی

مخابرات
۵۳۳...۰۹۱۵| شرکت ایرانسل مشهد برخلاف قانون، 
برگه رسید تعویض کارت ملی را برای احراز هویت 
قبول ندارد. دفتر خدمات ایرانسل، حدفاصل استقلال۲ و ۴ با 
بیان اینکه رسید کارت ملی و شناسنامه  های قدیمی بی اعتبار 

است، خدماتی نمی دهد.
شهروند| بیش از سه ماه از دزدیدن باکس مخابرات دم در شهرک 
شهیدرجایی(شهید غلامی۶) خانه ما می گذرد. هر بار زنگ زدیم 

مخابرات، گفتند در نوبت هستید. هنوز نوبت ما نشده است؟

گرانی
شهروند| چه کسانی بر دستمزد نقاشان ساختمانی 
نظارت می کنند؟ نقاشی برای رنگ پلاستیک یک 
هال، یک خواب و یک آشپزخانه، آن هم در روستای کشف، 
یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان گرفت. دو نصفه روز کار کرد و 

یک سطل رنگ هم بیشتر مصرف نکرد.
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پردیسی که پرید
۱۸۰۰کارمند و استاد دانشگاه فردوسی بعد از ۲۸سال همچنان بلاتکلیف  زمینی هستند که پولش را داده اند

محدثه شوشتری
   m.shushtari@shahraranews.ir

رد پای زمین خواران را جایی نیست 
که نتــوان پیــدا کــرد. تاجایی که 
دستشان رســیده اســت، از سفره 
هر قشــر، لقمه ای کنده اند. در این 
میان، اهالی دانشــگاه فردوسی نیز 
جزو همان قشــرهایی هســتند که از دست درازی 
زمین خــواران در امــان نمانده اند. بیــش از هزار و 

۸۰۰کارمند و استاد این دانشــگاه، ۲۸سال پیش به 
امید زندگی در یک شــهرک دانشــگاهی، سهام دار 
زمینی ۴۵۰هکتاری در اراضی شاندیز شدند، اما حالا 
با گذشت نزدیک به سه دهه به جای داشتن سند این 
زمین، بیش از ۲۰هزار ســند و نامــه پیگیری از حق 
پایمال شده شان دارند؛ نامه ها و اســنادی که هر روز 
به تعداد آن ها اضافه می شــود، با ایــن حال گرهی از 

گره های این پرونده قطور باز نمی شود.
 ایــن بلاتکلیفی آن قدر طولانی شــده که حتی عمر 
برخی سهام داران این اراضی، کفاف رسیدن به حقشان 
را نداده است و چشــم از دنیا بســته اند. تقریبا همه 
هزارو۸۰۰کارمند و استاد دانشگاه فردوسی که خریدار 
زمین ۴۵۰هکتاری در شــاندیز بوده اند، از دانشگاه 
بازنشسته شــده  اند و از اندوخته ای که سال های اول 
کاری شان کنار گذاشته بودند، بی بهره مانده اند. قرار 
بوده است در بخشی از این اراضی، هم پردیس شماره۲ 
دانشگاه فردوســی تاسیس شــود و هم کارمندان و 
استادان دانشــگاه، همان جا ساکن شوند اما تمام این 
برنامه ها با تصرف غیرقانونی اراضی شاندیز روی زمین 

مانده است.
 بلاتکلیفی سهام داران دانشگاه فردوسی

در آن طرف ماجرا کرسی ریاست بر دانشگاه فردوسی 
از این رئیس به آن رئیس بارها چرخیده و در هر دوره ، 
وعده هایی برای پیگیری این موضوع به سهام داران داده 

شده است که هیچ کدام به سرانجام نرسیده اند.
حالا خریداران این اراضی، خسته از برگزاری تجمع، 
نامه نگاری و پیگیری از دستگاه های مختلف اجرایی 
برای رســیدن به حق قانونی خود، چشم انتظار تدبیر 
مسئولان مانده اند. شاید اگر سایه کرونا نبود، همچنان 
قرار هر شنبه آن ها و برگزاری تجمع های پی درپی شان 
ادامه می یافت؛ حرفی که یکی از سهام داران بر آن تاکید 
می کند و به ما می گوید: مسئولان فقط برای خودشان 
وقت می خرند و از این جلسه به آن جلسه، خواسته ما 
کارکنان و استادان بازنشسته دانشگاه فردوسی را به 

تعویق می اندازند. 
این اســتاد بازنشســته دانشگاه فردوســی به دلیل 
جایگاه علمــی اش، تمایلی به ذکر نامــش ندارد اما 
صد ها نمونــه نامه، درخواســت و ســند پیگیری را 
نشــانمان می دهــد که بــرای گرفتن حقشــان در 
طول ســال های گذشــته، آن ها را به دســتگاه های 
اجرایی و مقامات مختلف اســتانی و کشــوری ارائه 

کرده اند.
به گفته او، اراضی ای که در مالکیت دانشگاه فردوسی 
بوده است و ســهام داران آن کارمندان و استادان این 
دانشگاه بوده اند، به طور غیرقانونی در دهه۷۰ تصرف 
می شــود و پس از آن با وجود پیگیری های قضایی و 
اداری، این مشــکل هنوز رفع نشده است. در دهه۸۰ 
وکیل سهام داران اراضی شــاندیز موفق می شود در 
دادگاه به نفع آن ها حکم اولیه را بگیرد و بتواند اسناد 
شرکتی را که متصرف غیرقانونی این اراضی بوده است، 
باطل کند، اما به طرز عجیبی در جلسات بعدی دادگاه، 
خبری از حضور این وکیل نمی شود و پیگیری پرونده 
در دادگاه های بعدی و دادگاه تجدیدنظر به نتیجه ای 
نمی رسد. استاد بازنشسته دانشــگاه فردوسی حتی 
از ماجرای دزدیده شــدن ناگهانی نگهبان این اراضی 
هم سخن به میان می آورد که به گفته او، همه ماجراها 
درکنار هم گویای قدرت دست های پنهان این پرونده 
هستند، وگرنه چرا باید همه مراجع رسمی به ما بگویند 
که حق شما قانونی است و شرکتی که صاحب اراضی 
شاندیز شده است، کارش غیرقانونی است اما درنهایت 
یک وجب از آن زمین، دســت ما را نگیرد و درمقابل 
همان صاحبان غیرقانونی، ساخت وسازهایشان را در 

این اراضی ادامه دهند؟
 به مرگ می گیرند تا به تب راضی شویم

به دنبال صحبت های این اســتاد بازنشسته دانشگاه 
فردوســی، با چند ســهام دار دیگر نیز بــه گفت وگو 
می نشینیم. حرف دل همه آن ها یکی است؛ اینکه بعد 
از یک عمر گچ خوردن پای تخته و دریافت یک حقوق 

معمولی از دانشــگاه، از همان اندک اندوخته ای که 
می توانست گرهی از زندگی آن ها و فرزندانشان باز کند، 
نیز بازمانده اند. جواد شریفی، یکی دیگر از سهام دارانی 
است که نزدیک به ســه دهه چشم انتظار تحویل این 
اراضی بوده است. او آخرین وعده مسئولان را مصداق 
ضرب المثل «به مرگ می گیرند تا به تب راضی شویم»، 
می داند و می گویــد: با وجود تصــرف بخش زیادی 
از اراضی ۴۵۰هکتاری شــاندیز که سهم کارکنان و 
استادان دانشگاه فردوسی بوده، هنوز ۱۵۰هکتار بدون 
تصرف مانده اســت اما از همان اراضی باقی مانده نیز 
حاضر نیستند سهم سهام داران را بدهند. به ما پیشنهاد 
داده اند به هر سهام دار یک واحد مسکونی از واحدهای 
مســکن مهر گلبهار بدهند. واقعا کدام عقل سلیمی 
ارزش هزار متر زمین در شــاندیز را بــا یک آپارتمان 
مســکن مهر در گلبهار یکی می داند؟ هر مترمربع از 
اراضی شاندیز که سهم سهام داران است، حداقل یک 
میلیون تومان ارزش دارد. با یک حساب سرانگشتی، 
سهم ســهام داری که هزار یا هزارو۵۰۰متر از اراضی 
شاندیز را دارد، بالغ بر یک میلیارد تومان می شود، حال 
چگونه راضی شود در ازای آن، یک واحد مسکن مهر 

گلبهار تحویل بگیرد؟
این ســهام دار معتقد اســت که مســئولان مربوط 
می خواهند سهام داران را آن قدر پشت درهای بسته 
نگه دارند که درنهایت آن ها از پیگیری ها خسته شوند و 
به حداقل ماعوض در ازای سهم زمینشان راضی شوند، 

كرونا  تفريح  را  بلعيد؟
شیوع کووید ۱۹ و بسته شدن اجباری اماکن تفریحی بیش از پیش ثابت کرد که 
خانواده های مشهدی همچنان با مشکل برنامه ریزی و آموزش در حوزه فراغت روبه رو هستند
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درست به همان اندازه که سرانه کار مفید کارمندانمان پایین است، 
همان اندازه هم در فراغت و تفریح نابلد و گیج هســتیم. آن قدر در 
ستایش کار و برنامه ریزی برایمان سخن گفته اند که فراموش کرده ایم 
یاد بگیریم چگونه تفریح کنیم و از سویی 
همین اصرار به کار و تلاش هم باعث شده 
است که چندان به کار دل ندهیم و اساسا 
بخشی از تفریحمان را در همان محل کار 
خلاصه کنیم. اما اکنون بحث بیشتر بر سر 
نابلدی ما در تفریح و فراغت اســت. ما در 
تعریف فراغت دچار مشکل هستیم و همین مشکل باعث شده است 
که مرز باریک فراغت و بطالت چندان برایمان روشــن نباشد. کرونا 
باعث شــد که ما از فعالیت های روزمره  و عادی آن قدر دور بیفتیم 

تا دوباره به فکر تعریف و دقیق شــدن در مفاهیم بیفتیم. زیست در 
وضعیت کرونایی به ما ثابت کرد که  مهارت های زیادی در زندگی را 
بلد نبوده ایم. یکی از این مهارت ها، مهارت تفریح و فراغت است. در 
ایام کرونا و روزگار قرنطینه با بسته شدن پارک ها، سینماها و اماکن 
تفریحی، بخش زیادی از ما دچار بحران شده بودیم و به قول عده ای 
حتی زمان اضافه می آوردیم و نمی دانستیم که چگونه باید بدون این 
مکان ها خودمان را سرگرم کنیم. در شــهر مشهد که در مقایسه با 
دیگر کلان شهرها از نظر شهروندانش اماکن تفریحی کمتری دارد و 
بخش عمده ای از تفریحات مردم به رستوران رفتن و غذاگردی ختم 
می شود، قاعدتا این تعطیلی اجباری باعث شده است که شهروندان 
بیشتر سردرگم شوند. با آغاز فصل تابستان که با تفریح و فراغت قرابت 
بسیاری دارد، با مردم درباره تغییر شکل تفریحاتشان در ایام کرونا 
صحبت کرده ایم و به سراغ دکتر غلامرضا حسنی، مردم شناس و استاد 
دانشگاه فردوســی رفته ایم و با او درباره تأثیر کرونا بر نحوه تفریح و 

گذراندن ساعات فراغت گپ زده ایم. 
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براســاس بــرآورد جمعیتی 
شهرداری مشهد در سال۹۷، 
جمعیت مشــهد ۳میلیون و 
۱۷۴هــزار و ۲۶۳نفر تخمین 
زده شــده اســت که برخی 
امکانات پیش روی آن ها برای 
برنامه ریزی در اوقات فراغت 

به این شرح است

۹۹۵۵۰۲۰۰ ۱۲۰۰۶۰۰ ۱۰۰۰
مجموعه آبی 

و استخر
غذاخوری 
فست فود

آبمیوه، بستنی 
و قهوه فروشی

 ۴۵۰گیم نت مجاز 
و ۱۰۰مرکز غیرمجاز

رستوران، طباخی 
و آشپزخانه

سفره خانه 
سنتی


